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از ورسای تا تهران

معاهده صلح ورســای بخشی از شــهرت تاریخی خود را 
مدیون این حقیقت است که محتوای آن برای امپراتوری 
آلمــان بســیار ناامیدکننده بود و به همین دلیل شــرایط 
زمینه‏ای را برای جنگ دوم جهانی فراهم کرد. اما علاوه بر 
آلمان، مذاکرات انجام شده در کاخ ورسای، برای ایرانیان 
نیز خوشــایند نبود. علاوه بر تلفات انســانی و زیان‏های 
اقتصادی، بخش‏هایی از خاک ایران نیز در اشغال بود. از 
این جهت، مذاکرات ورسای فرصتی بود برای بیان انتظارات 
ایــران از نظم جدید بین‏الملل. به محض اینکه کنفرانس 
صلح در ژانویه 1919 در ورسای تشکیل شد، دولت ایران 
تصمیم گرفت نمایندگانی را اعزام و خواســته‏های خود را 
به اطلاع دولت‏های فاتح برساند. هیئت ایرانی به ریاست 
مشــاورالممالک انصاری وزیر امــور خارجه و محمدعلی 
فروغی رهسپار فرانسه شد. اما انگلستان اجازه شرکت در 
جلسات کنفرانس را برای هیئت ایرانی صادر نکرد. به‏رغم 
تلاش‏های وزیر خارجه ایالات متحده )جورج لانسینگ( 
برای پذیرش ایران، انگلســتان اســتدلال می‏کرد دولتی 
که در هنــگام جنگ اعلام بی‏طرفی کرده، حق شــرکت 
در جلســات را نــدارد. از آن زمان تاکنون، دلایل متعددی 
برای عدم پذیــرش ایران در کنفرانس مذکور بیان شــده 
است. اما پرسش اصلی این است که آیا در صورت پذیرش 
هیئت ایرانی، با درخواســت‏های ایران موافقت می‏شد؟  
درخواست‏های ایران در سه قسمت سیاسی، اقتصادی و 
قضایی ساماندهی شده بود و در هر سه قسمت نیز وجوه 
پررنگی از »آرمان‏گرایی« داشــت. در قســمت اقتصادی 
تقاضای غرامت و جبران خســارت شــده بود. در قسمت 
قضایی نیز خواهان برچیده شدن کاپیتولاسیون بود و از 
همه مهمتر در قسمت سیاســی، ایران خواهان استرداد 
تمام سرزمین‏هایی شــده بود که در قرن نوزدهم از کشور 
جدا شده بودند. تمام تقاضا‏ها به گونه‏ای تنظیم شده بود 
که گویی ایران دولت فاتح جنگ است. با چنین سیاهه‏ای 
از درخواست‏ها، ناکامی در مذاکرات چندان دور از انتظار 
نبود. ناکامی در ورسای تاثیر عمیقی بر محمدعلی فروغی 
داشــت؛ به گونه‏ای که در خاطرات خــود آن را تجربه‏ای 
تلخ می‏دانست. اگرچه به بیان چرچیل: »تجربه همواره 
به نفع انســان نیســت. زیرا هیچ حادثــه‏ای دوبار به یک 
شــکل رخ نمی‏دهد« امــا اقبال، محمدعلــی فروغی را 
مجدداً در جنگی جهانی مقابل اشــغالگران قرار داد.  در 
شهریور 1320 با آغاز حمله متفقین به ایران، محمدعلی 
فروغی بار دیگر نخســت‏وزیر شد. همانند جنگ جهانی 
اول، اعلامیه‏ی بی‏طرفی مانع اشــغال کشور نشده بود و 
نمایشنامه‏ی پیشین با بازیگرانی متفاوت در حال اجرا بود. 
اما این بار فروغی نقش »مرد سیاسی1« را برعهده گرفته 
و بر زمین واقعیت‏ها ایســتاده بود. دولت فروغی با اعلام 
ترک مقاومت، ارتشــی از پیش باخته را به پادگان فرستاد 
و از نابودی زیرســاخت‏های کشــور در نبردی بی‏حاصل 
جلوگیری کرد. حال نوبت به مذاکرات رسیده بود. آنچه که 
متفقین می‏خواستند همکاری و عدم کارشکنی ایران در 
بسیج تدارکات و امکانات به شوروی بود.  امری که فروغی 
بی‏درنگ آن را تضمین کرد. هرچند او به درســتی معتقد 
بود که امتیازات داده‏شده از سوی ایران، از پیش در مشت 
اشغالگران بوده اســت. در طرف دیگر معاهده، متفقین 
متعهد شدند که حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ ایران را 
ترک کنند، استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض نکنند 
و خسارات اقتصادی وارده بر ایران را جبران کنند. فروغی 
بر این باور بود که این پیمان موقعیت نیرو‏های اشــغالگر 
در ایران را دگرگون می‏کند؛ به نحوی که حضور درازمدت 
آن‏ها در کشور امکان‏پذیر نیســت.  مذاکره با اشغالگران 
که ناشــی از پذیرش واقعیت‏ها بود، جدای از اینکه ننگ 
قلمداد می‏شــد، ممکن بود به قیمت جان نخســت‏وزیر 
تمام شــود. در روز 18 اســفند 1320 کــه پیمان‏نامه به 
تصویب مجلس شــورای ملی رســید، فروغی هدف ترور 
قرار گرفت اما خوشــبختانه نجات یافــت. بعد از تصویب 
قرارداد ماموریت نخست‏وزیر انجام شده بود، او بلافاصله 
اســتعفا داد و 9 ماه بعد، قبل از اینکه با پیامد‏های اصلی 
پیمان‏نامه مواجه شود، درگذشت. معاهده ایران با متفقین 
تاثیــری عمیق بر روابط خارجی ایران بر جای گذاشــت. 
در هنگامــه‏ی بحران فرقه‏های دموکــرات در آذربایجان و 
کردستان، با استناد به همین معاهده بود که ارتش سرخ 
مجبور به ترک خاک ایران شد. همچنین پرداخت غرامت 
به ایران در قالب همین معاهده صورت گرفت که ماجرای 
انتقــال 13 تــن طلا از جانب شــوروی به ایران، شــهرت 
فروانی دارد. تمام این دستاورد‏ها از تغییر نگرشی حاصل 
شد که واقع‏بینی را جانشین آرمان‏گرایی کرده بود. قبول 
واقعیات، هرچند که ناخوشایند بودند، برای فروغی ادراک 
مناسبی از هزینه‏ها و فرصت‏های پیش روی ایران را فراهم 
آورد؛ نکته‏ای که از خلال صفحات تاریخ و تجربه‏ی مردان 
مکتب سنتی سیاست در ایران آموخته می‏شود این است 
که سعادت یک ملت از مسیر تطبیق تمایلات و آرزو‏ها بر 

واقعیات و توانایی‏های آن‏ها کسب می‏شود. 
پی‌نوشت:
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تقلا برای بقا
 رجب طیب اردوغان رئیس‏جمهور اقتدارگرای ترکیه 

این روزها فضای اندکی برای مانور قدرت دارد

رجــب طیــب اردوغــان، رئیس‏جمهــوری پوپولیســت و 
اقتدارگرای ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‏جنگد. 
مخمصه‏ای که او در آن گرفتار شده، کاملًا ساخته و پرداخته 
خودش اســت: در ســاعات اولیه ۱۹ مارس ســال جاری، 
اردوغان دستور داد نیروهای پلیس به خانه اکرم امام اوغلو، 
شــهردار محبوب اســتانبول یورش ببرنــد. در این حمله، 
حدود ۲۰۰ افســر پلیس به کار گرفته شــدند. امام اوغلو، 
رقیب سیاسی اردوغان که از او به عنوان یکی از اصلی‏ترین 
رقبای اردوغان در انتخابات آینده ریاست‏جمهوری نامبرده 
می‏شــد، دستگیر شــده و به اتهامات بســیار مشکوکی، از 
جمله اتهامات بی‏اساس فساد و حمایت از تروریسم، متهم 
شــد. با وجــود ممنوعیت تجمعات عمومــی در ترکیه، این 
دستگیری باعث وقوع بزرگترین تظاهرات ضددولتی ترکیه 
در بیش از یک دهه اخیر شــد که به اکثر اســتان‏های این 
کشــور گســترش یافت. برخی از اعتراضات در اســتانبول 
بیش از یک میلیون شرکت‏کننده داشت که بسیاری از آنها 

جوان بودند.
ممکن اســت اکــرم امام‏اوغلو شــخصیتی کاریزماتیک 
و شایســته باشــد و برای اردوغــان رقیبــی منحصربه‏فرد و 
تهدیدآمیز به حساب بیاید اما در حقیقت، تصمیم اردوغان 
برای دستگیری امام اوغلو این بحران را ایجاد نکرد. تصمیم 
اردوغان نشــان‏دهنده یک ضعف رو به رشــد بود. اردوغان 
از قبل با نارضایتی مردمی گســترده از شیوه حکمرانی‏اش 
روبه‏رو بود. غرور و ســبک رهبری ســلطه‏جویانه او، شــور و 
شوق گسترده سابق در میان مردم درباره اردوغان را از بین 
برده و موجب شــد که او بیش از پیش برای مهار نارضایتی 
غیرقابــل کنتــرل کنونی، ناامید شــود. نظرســنجی مرکز 
تحقیقــات پیو در مارس 2024 نشــان داد که 55 درصد از 
بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نســبت به اردوغان دارند و 
به همین علت حزب او در انتخابات شــهرداری‏ها در ســال 

2024 شکست خورد.
عمق، دامنــه و مدت اعتراضات اخیــر پدیده‏ای جدید 
اســت: تظاهرکننــدگان اعتراضــات خیابانــی خــود را با 
تحریم‏های سازمان‏یافته علیه کسب‏وکارها و صنایع طرفدار 
اردوغــان، فعالیت‏هــای آنلایــن و نافرمانــی مدنی ترکیب 
کردند. دســتگیری امام‏اوغلو همچنین بی‏ثباتی جدیدی 
را بــرای اقتصــاد ترکیه ایجاد کــرد؛ اقتصادی که پیشــتر 
هم در وضعیت نامطلوبی قرار داشــت. اردوغان با تشــدید 
فشــارها و دســتگیری‏های پی در پی صدها نفر از نزدیکان 
امام‏اوغلــو، از جمله همکاران، دوســتان، شــرکای تجاری 
ســابق، اعضای جامعه تجاری ترکیه و اعضای خانواده، به 
این رخدادها واکنش نشــان داده اســت. این ســرکوب‏ها 
اکنون کمتر شبیه اعمال یک حاکم اقتدارگرای قدرتمند و 
بیشتر شبیه به ســرکوب یک حاکم در معرض تهدید است 
که احســاس ناامنــی و خطر می‏کنــد. اپوزیســیون ترکیه 
جســورتر شده است. اپوزیسیون ترکیه اکنون تحت رهبری 
جدید سازماندهی‏شــده و بسیار پویاتر عمل می‏کند.  برای 
اولین بار در ســال‏های گذشته، اپوزیســیون ترکیه به جای 
واکنشــی عمل کردن، خود ابتکار عمل را به دســت گرفته 
و تظاهرات‏هایــی را در پایگاه‏هــای متعلق بــه حزب حاکم 

سازماندهی می‏کند. 
اگرچــه امام‏اوغلــو همچنــان در زندان اســت، اما این 
اردوغان اســت کــه در دام افتاده اســت. مهمتریــن الزام 
اردوغان تمدید دوره ریاست‏جمهوری است، زیرا ماندن او در 
قدرت طبق قانون اساســی به دو دوره محدود شده است و 
دوره ریاست‏جمهوری او در سال 2028 به پایان می‏رسد. اما 
کاهش شدید محبوبیت او، توانایی‏اش را برای تغییر قانون 
اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام کاهش داده است. 
چهار سال دیگر، اردوغان مطمئناً دیگر رئیس‏جمهور ترکیه 
نخواهد بود. این واقعیت که بســیاری از شــهروندان جوان 
ترکیه جــرأت کردند علیه او تظاهرات کنند، نشــان‏دهنده 
تخریب غیرقابل برگشت محبوبیت اوست. اردوغان به‏عنوان 
تنهــا رهبری که این جوانان تا به حال شــناخته‏اند، زمانی 
رهبــری ابدی به نظر می‏رســید و به یکــی از واقعیت‏های 
روزمره زندگی مردم ترکیه تبدیل شده بود. اما دیگر اینطور 
نیست. ​​اشــتباهات اردوغان او را محکوم به فنا کرده است. 
نظرسنجی‏ها نشان می‏دهد که اگر همین فردا انتخاباتی در 
ترکیه برگزار شود، او پیروز نخواهد شد. صرف‏نظر از تحولات 
آینده، سرنوشــت میراث اردوغان احتمالًا با تصمیم او برای 
زندانی کردن رقیب اصلی‏اش مشــخص خواهد شد. شاید 
در آینده بگویند که زمانی یک رهبر قدرتمند اقتدارگرا مانند 
اردوغان، چطور از حدود اختیارات خود فراتر رفت و دســت 

به زندانی کردن مهمترین رقیبش زد. 

مشت محکم �
امام‏اوغلو اولین رقیب سیاســی برجســته‏ای نیست که 
اردوغان زندانی کرده اســت. صلاح‏الدین دمیرتاش، رهبر 
شناخته‏شده اپوزیسیون کُرد، از سال ۲۰۱۶ پس از دریافت 
حکــم عجیب ۴۲ ســال زنــدان به جــرم »تضعیف وحدت 
ملی« به همراه ســه ســال زندان دیگر به جــرم »توهین به 
اردوغان« هنوز در زندان به ســر می‏برد. تنها »جرم« واقعی 

تحلیلگر مسائل ترکیه
هنری بارکی
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